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ادبیات و هنر

  مروری بر 40 سال 
ح جلد کتاب طر

 همان طور کــه می دانید در آســتانه هفتــه کتاب 
و کتابخوانــی هســتیم و رویدادهــای هنــری و 
فرهنگی به این مناسبت در ســطح کشور برگزار 
می شــود کــه یکــی از آنهــا نمایشــگاه »زیــر روی 

جلد« است که میزبان بازدیدکنندگان است.
ح جلد بیــش از ۳۵۰کتاب  در این نمایشــگاه، طر
کارهــای  بــه  علاقه منــدان  دیــد  معــرض  در 
طراحی قــرار گرفــت و گویــا ایــن نمایشــگاه که تا 
پنجشــنبه 27آبــان مــاه ادامــه دارد، در همیــن 
روزهــای نخســت برگــزاری، بــا اســتقبال خــوب 
مخاطبــان و هنرمنــدان فعــال در ایــن حــوزه 

مواجه شده است.

»جهــان  آمده اســت:  نمایشــگاه،  معرفــی  در 
مکتوب بر ســتون تنومند کتاب بنا شده است. 
کتاب صرفا متن نیســت؛ متن و فرامتنی اســت 
کــه خیــال را بــا واقعیــت، واقعیــت را بــا تجربــه و 
تجربه را با اندیشــه پیوند می زند و قرن ها تکریم 
کتــاب بــه اقتضــای کارکــردش، در جلدســازی 
تــا  شــکار  پوســتین های  از  می یافــت.  تبلــور 
چرم هــای صنعتــی حفاظــی بودنــد بــر این شــیء 
قدســی. اگر تاریخ کتابت اندکی کوتاه تــر از تاریخ 
 ، زیســت اســت. ماندگاری کتاب در محیط بشــر
جایگاهــش را آشــکار می کنــد، پــس بخشــی از 
تاریــخ بشــر را از تاریــخ کتــاب می تــوان خوانــد. 
تحــولات چــاپ هــم کتــاب را متحــول کــرد و هــم 
جلــدش را، تحــولات صنعتــی کتــاب را بــه انبــوه 

رساند و جلد را به تنوع.
زیــر روی جلــد رویــه ای دارد از جلــد کتاب  هــای 
حوزه هنــری و انتشــارات ســوره مهــر در بیش از 
چهار دهه و لایه ای زیرین از تحولات چهل سال 
گذشــته. جلدها گرچــه نمایــی از کل نشــر ایران 
نیســت. اما اگــر بــه فروتنــی نگوییــم مهم ترین، 
بــه واقــع یکــی از مهم تریــن مراکــز نشــر کتــاب را 
بازنمایی می کنــد. جلدهایــی که پــس از انقلابی 
عظیــم عرضــه شــدند و از دل دفــاع مقــدس 
عبــور کردنــد و دوره هــای متنوعــی را پشت ســر 
گذاشــتند تــا بــه امــروز کــه پــا بــه قرنــی جدیــد 
می گذارنــد. نمایشــگاه زیــر روی جلــد دعــوت به 
تماشاســت؛ تماشــای زیــر و روی جلــد و آنچــه 

فراتر از آن می توان دید.«
ایــن نمایشــگاه همــه روزه در در گالــری خانــه 
ســمیه،  خیابــان  در  هنــری  حــوزه  عکاســان 
جنــب حــوزه هنــری از ســاعت ۱۵ تــا ۱7 میزبــان 

بازدیدکنندگان است.

ثار    نمایشگاهی از آ
چاپ دستی

بــا نام هــای چــاپ هنــری و  کــه  چــاپ دســتی 
گراورســازی نیــز شــناخته می شــود، شــاخه ای از 
هنرهــای تجســمی اســت کــه در آن اثــر هنــری از 
طریق چاپ تصویر روی یک ســطح، عموما کاغذ 
 ، یا گاهی پارچــه، چرم، پلاســتیک و ســطوح دیگر

توسط هنرمند خلق می گردد.
این روزها، نمایشــگاهی گروهی بــا عنوان »چاپ 
« در تهران برپاســت  دســتی هنرمنــدان معاصــر
ثــار برخــی از هنرمندان بنــام این عرصــه را در  که آ

برابر چشم علاقه مندان قرار داده است.
در ایــن نمایشــگاه کــه در گالــری بهاریــن برگــزار 
، مهرداد ختایی،  شده اســت، آثاری از رضا بانگیز
جلال الدین سلطان کاشــفی، همایون سلیمی، 
بهزاد شیشه گران، کوروش شیشه گران، کیوان 
عســگری، احمــد وکیلــی، پرویــن هانی طبایــی و 

رضا هدایت روی دیوار رفته است.
علاقه مندان می توانند تا روز چهارشــنبه همین 
هفتــه از ســاعات ۱6 و ۳۰ دقیقه تــا ۱9 و ۳۰ دقیقه 
همه روزه به جز پنجشــنبه ها با مراجعه به گالری 
بهاریــن واقــع در تهــران، خیابــان کریم خــان، 
خیابــان حافــظ، نرســیده بــه پــل حافــظ، نبــش 
ورشــو، جنب داروخانه متروپل، ساختمان ۵۰9، 
طبقــه اول، واحد ۳ از این نمایشــگاه و آثار چاپ 

دستی هنرمندان بازدید کنند.

روی دیوار

محمدعلی علومــی در گفت وگو با ایســنا دربــاره تأثیر فضای مجــازی بر طنز گفت: نوشــته های منتشرنشــده ای 
را که دوســتان به مــن دادند تــا نظــر بدهم، دیــده ام؛ آنهــا از کلیپ هــای کوتاهــی که دست به دســت می شــود یا 
انیمیشن ها خیلی تأثیر گرفته اند درحالی که اینها خلاقیت نیســت. طنزنویس باید خیلی رند و تیزهوش باشد. 

طنز همان داستان نویسی به اضافه توانایی ایجاد خنده در مخاطب است حتی اگر تبسم درونی باشد.

در جلسه ۱۱نوامبر2۰2۱ کمیســیون اولویت یونســکو مســتقر در کنفرانس عمومی این ســازمان، »هــزار و پنجاهمین 
سال تولد ابوریحان بیرونی« به طور مشترک بین جمهوری اســلامی ایران با ازبکستان و تاجیکستان با تصویب اعضا 
در فهرســت جهانی نکوداشــت های یونســکو بــرای بازه 2۰2۳-2۰22 قــرار گرفت تا تعداد نکوداشــت های ثبت شــده از 

مشاهیر ایرانی در فهرست یونسکو به ۴2مورد برسد. 

ابوریحان بیرونی در فهرست یونسکوطنزنویس باید باهوش باشد

ح جامع »مکان رویداد«   شهرداری تهران به دنبال طر
با استفاده از ظرفیت های فرهنگی اجتماعی

فاصله خانه نیما تا جلال
گذر فرهنگی می شود

ــاره چــهــره هــای برجسته ادبــیــات  ــ  آنــهــایــی کــه درب
گروه 

فرهنگ وهنر
ــی از  ــکـ ــد یـ ــ ــن ــ ــی دان ــ ــی دارنـــــــــد، م ــ ــات ــ ــلاع ــ ــر اط ــاصـ ــعـ مـ
ــای  ــط مــیــان ادب صیمیمی ترین و عاطفی ترین روابـ
هــم روزگــار مــا، رابــطــه ای اســت کــه میان دو خــانــواده 
نامدار در شعر و داستان برقرار بوده است. خانواده 

آقای اسفندیاری و آقای آل احمد در محله دزاشیب تهران.
آقــای اسفندیاری یا همان نیما یوشیج در آن ســال هــای سخت به شدت 
تحت فشار از دو سو بود، یکی از جانب سنت گرایان و مدافعان شعر موزون 
و مقفا که از جسارت نیما به عادت های زبانی و ذهنی شان خشمگین بودند 
و دیگری از جانب سیاستمداران حزبی که می خواستند نیما را به عنوان یک 
چهره برجسته روشنفکری آن روزگار زیر پرچم خود بیاورند. در آن سال ها، 
ل احمد و البته همسرش  نیما یک مدافع جــدی و محکم داشــت، جــلال آ
. جلال در محافل روشنفکری و دانشجویی از نیما دفاع  سیمین دانشور
ــی و هنری  مــی کــرد، امــا رابــطــه میان ایــن دو خــانــواده نــامــدار بــه مسائل ادب
محدود نمی شد. میان خانواده ها پیوند و علاقه ای از جنس همسایگی های 
قدیمی و البته شکلی از محبت جوان ترها به پیرتر ها دیده می شود. هرکس 
مقاله جلال را درباره مرگ نیما بخواند، می فهمد که این رابطه از چه جنس 
بــوده اســت. جــلال در آن مقاله که عنوانش »پیرمرد چشم ما بــود« دربــاره 
زنــدگــی و سرسختی های نیما می گوید و پایان بندی مقاله کــه بــا توصیف 
چهره شاعر که در خــواب ابــدی فرورفته اســت، بسیار تکان دهنده است، 
به خصوص آنجا که جلال می گوید بر سر پیکر نیما تفألی به قرآن کریم می زند 

و این آیه می آید که: »والصافات صفا...«

حــالا خــبــری در ســایــت شهر بــه نقل از مــعــاون فرهنگی و طــراحــی شهری 
سازمان زیبا سازی شهرداری تهران، منتشر شده که برمبنای آن سازمان 
ح جامع مکان رویداد با استفاده از  زیباسازی شهرداری، طرحی را در قالب طر

ظرفیت های فرهنگی- اجتماعی پایتخت در دست اقدام دارد.
شاپور دیوسالار خبر داده است که شهرداری تصمیم دارد حد فاصل خانه 
نیما یوشیج تا خانه جلال آل احمد و سیمین دانشور که در فاصله 2۵۰متری 
از یکدیگر قــرار دارد، به گــذر فرهنگی تبدیل کند و دلیل ایــن امــر نیز قرار 
گرفتن این دو ملک در نزدیکی هم و ارتباط نزدیک نیما و جلال در دوران 

حیات است.
ح احداث قدمگاه صالحیه در منطقه یک تهران گفت: »اگر  وی با اشاره به طر
بتوانیم ارتباطی بین دو رویداد فرهنگی قدمگاه صالحیه و خانه نیما و جلال 
ایجاد کنیم، به نوعی می توان گفت به سیاست سازمان زیباسازی در ایجاد 

نقاط فرهنگی و مکان رویداد نزدیک شده ایم.«
او در تشریح روند بازسازی خانه نیما یوشیج، گفت: »سازمان زیباسازی از 
خانه نیما یوشیج ملکی به مانند ویرانه ای تحویل گرفت که به محل پاتوق 

معتادان تبدیل و بنای ساختمان در حال آوار شدن بود.«
معاون فرهنگی و طراحی شهری سازمان زیباسازی شهرداری تهران افزود: 
ح مرمت و  »در اولین گام از روند بازسازی، خانه نیما در سال 9۸، تملک و طر
بازسازی این ملک در دستور کار معاونت فنی سازمان زیباسازی قرار گرفت 

و در اولین گام، اقدام های اضطراری لازم برای خانه نیما انجام شد.«
ح کامل مرمت و بازسازی به شکل  ، طر دیوسالار ادامه داد: »از سوی مشاور
ــوزه فعال تهیه شــد تــا از ایــن طریق بــتــوان از خانه نیما یوشیج با  خانه م

استفاده از مواردی چون خانه شعر بهره برد.«
وی افزود: »یکی از موضوعات در افتتاح خانه نیما توجه به شکل بهره برداری 
ایـــن مــکــان اســـت، زیـــرا اخــتــلاف نــظــرهــایــی در ایـــن بــخــش وجـــود دارد که 
امــیــدواریــم ظــرف مــدت یــک هفته شکل بــهــره بــرداری از خــانــه نیما نیز به 

سرانجام برسد.
 معاون فرهنگی و طراحی شهری ســازمــان زیبا سازی شــهــرداری تهران در 
پاسخ به این پرسش که پیشنهاد شهرداری تهران برای نحوه بهره برداری 
از خــانــه نیما یوشیج بــه چــه شکل اســـت، گــفــت: »بــاتــوجــه بــه هزینه های 
انجام شده در این بخش، پیشنهاد ما واگــذاری بهره برداری خانه نیما به 

بخش خصوصی است.«
مــعــاون فرهنگی و طــراحــی شهری ســازمــان زیــبــاســازی شــهــرداری تــهــران در 
پاسخ به این سوال که هزینه مرمت و بازسازی خانه نیما یوشیج چه مبلغی 
 است، گفت: »مرمت و بازسازی خانه نیما برای مدیریت شهری رقمی بالغ بر 

۴/۵ میلیارد تومان هزینه داشته است.«
ح هــای در دســت اجـــرای مــدیــریــت شهری  دیــوســالار در تشریح دیــگــر طــر
ح نیمه کاره  کــه مــراحــل پایانی خــود را ســپــری می کند، بــیــان کـــرد: »چــنــد طــر
 در دستور مدیریت شهری اســت که یکی از آنها پــیــاده راه شهریار و پهنه 

فرهنگی رودکی است.«
در همین حال دیروز خانه نیما یوشیج با حضور جمعی از مقامات شهرداری 

تهران پس از مرمت افتتاح شد. 

 انجمن خوشنویسی 
فقط به پرورش هنرمند فکر نکند

ــال در زمینه  ــع ــوان هــنــرمــنــد و ف ــانـ ــم ذوالـــقـــدر از بـ ــری م
خوشنویسی و نفرات اول دوسالانه خوشنویسی کشور 
در بخش شکسته نستعلیق در مصاحبه با خبرنگار ما 
توضیح می دهد: متولد ســال۵6 هستم و از ســال 7۵ در 
زمینه خوشنویسی فعالیت می کنم. واقعیت این است 
اگــر هنرمندی بخواهد به ایــن رشته به صــورت حرفه ای 
ــپــردازد بــایــد از طــرف خــانــواده مـــورد پشتوانه مــالــی قــرار  ب

بگیرد. در حالی کــه هنرمندان ایــن رشته کمتر از دیگر 
اقشار شاغل جامعه فعالیت نمی کنند. وقتی سال ها 
برای این هنر وقت می گذارند، چطوری باید تامین شوند. 
آیا این هنر صرفا با عشق و علاقه می تواند جلو برود. البته 
هنرمندان ما در حال حاضر با عشق و علاقه جلو می روند، 

ولی پشتوانه مالی و امنیت خاطر در حوزه مالی لازم است.
وی با بیان این که رشته خوشنویسی به خلوت، تمرکز 
و انرژی احتیاج دارد، اضافه می کند: مسوولان می گویند 
هنر خوشنویسی، تاجی بــر ســر هنرهای ایــرانــی اســت و 

ح کردن  البته ایــران ظرفیت و پتانسیل بالایی بــرای مطر
این رشته در مجامع جهانی و بین المللی دارد. اما در عمل 
هنوز ثابت نشده است. به ویژه در این سال ها جوانان 
زیاد با انگیزه بالا به این هنر ورود پیدا کردند و لازم است 
انگیزه آنها حفظ شود تا دلسرد و سرخورده نشوند. به 
نظر من باید مسوولان برگزاری دوسالانه خوشنویسی و 
نفرات برتر این جشنواره به جوان هایی که در صف عقب 

هستند، کمک کنند تا آنها هم خودشان را بالا بکشند.
 مریم ذوالقدر که مدیریت یک 
آمــوزشــگــاه خــوشــنــویــســی در 
زیــبــاشــهــر را بــه عــهــده دارد و 
ــن  ــمـ ــجـ مــــــــــدرس فـــــعـــــال انـ
ــر و  ــه ــاش ــب ــان زی ــویــس ــن ــوش خ
الـــونـــد اســــت، در ادامـــــه ایــن 
ــتــدا باید  گــفــت وگــو مــی گــویــد: هــنــرمــنــدان ایـــن رشــتــه اب
شناخته شوند و سپس به امنیت خاطر در حــوزه مالی 
ثارشان حمایت شوند. انجمن  برسند و در جهت خرید آ
خوشنویسان قدم های خوبی به ویژه در زمینه میزبانی 
برگزاری دوسالانه های خوشنویسی برداشته است. اما 
نباید ایــن انجمن فقط به تولید و پــرورش هنرمند فکر 
کند، بلکه باید واحــد فــروش هم داشته باشد و از افــراد 
متخصص در زمینه فروش استفاده شود و سرمایه داران 
ثار هنرمندان خوشنویس، به ویژه  هم وارد کار شوند تا آ
ــار برتر و برگزیده دوســالانــه هــا بــه صــورت تخصصی به  ث آ
ــروش برسند. امــا هنوز هیچ اتفاقی در زمینه فــروش   ف

نیفتاده است.
ایــن بــانــوی هنرمند تاکید می کند: متأسفانه بــه قطعه 
ــراد صاحب هنر به خــاک سپرده  هنرمندان ما هم که اف
ــلا پــرداخــتــه نــشــده اســـت. افـــراد زیـــادی که  ــد، اص ــده ان ش
ــلا نــمــی دانــنــد چــه کسانی  ــذر می کنند اص ــن محل گ از ای
ــاد  ــت ــه، اس ــع ــط در ایــــن قــطــعــه هــســتــنــد. مـــا در ایــــن ق
را  قــزویــن  خوشنویسان  انجمن  بنیانگذار  محصص، 
، هنر خوشنویسی  ــم. اســتــادی کــه در عصر معاصر داریـ
را در قــزویــن احــیــا کـــرد. کــاش یــک تابلوی خوشنویسی 
یا تندیسی از ایشان در ایــن قطعه نصب می شد تا هم 
مــردم بیشتر با ایــن قطعه هنرمندان آشنا شوند و هم 
تــفــاوت هنر خوشنویسی در قــزویــن بــه طــور محسوس 
ــد. خیلی  ــ ــودن ــ احـــســـاس شـــــود. ایـــشـــان اســـتـــاد مـــن ب
دلسوزانه و پدرانه استعداد و علاقه هنرجوها را پرورش 
 مــی دادنــد. ولــی در ایــن قطعه اصــلا به شخصیت ایشان 

پرداخته نشده است.
ذوالقدر در انتها یادآوری می کند ارزشگذاری پایین در هنر 
ــن رشــتــه  ــاعــث مـــی شـــود هــنــرمــنــدان ایـ خــوشــنــویــســی ب
به خوبی به هنرشان نرسند و مــردم هم تحت تاثیر آن، 

ارزش خیلی بالایی برای این هنر قائل نشوند. 
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افتتاح شد

 

ــدان می خواهند منشأ و  در مستند هــم مــســوولان زنـ
دلیل ایــن عمل خیر و قهرمانانه را تاثیرپذیری رحیم 
ــدان و بــهــره مــنــدی از ســازمــان فرهنگی بــدانــنــد.  ــ در زن
ولــی نکته بــامــزه کــه در مستند وجـــود دارد و در فیلم 
ــی  ــارویـ ــود، تــقــابــل و رویـ ــی شـ ح مـ ــر ــط ــی جـــدی م ــوع بـــه ن
بــدهــکــار زنــدانــی بــا مــســوولان زنـــدان اســـت. رحــیــم این 
مخالفت را بــا اجـــازه نـــدادن بــه یکی از مــســوولان زنــدان 
بــا انتشار فیلم ترحم انگیز پسرش نشان مــی دهــد اما 
محمدرضا ابــدا ایــن عمل خیر و قهرمانانه خــودش را 
ناشی از حضور در کلاس های فرهنگی زندان نمی داند و 
حتی کمکی که ستاد دیه بــرای آزادی او انجام می دهد را 
 بسیار کمتر از حق و دستمزد خــودش بــرای رنگ آمیزی 

محیط زندان می داند.
ــاره کــه البته ربــط مستقیمی به  یکی از نــکــات قــابــل اشـ
متن فیلم و بحث شباهت ها نــدارد و بیشتر فرامتنی 
ــت، ســؤالــی اســت کــه محمدرضا در دو جــای فیلم از  اس
ــل پخش  کـــارگـــردان مــی پــرســد کــه ایـــن مستند در داخـ
ج. نظرش هم این بود که فیلم برای پخش  می شود یا خار
جهانی مناسب تر است. دقیقا اتفاقی است که برای خود 

قهرمان افتاده و با وجود موج استقبال داخلی )و البته 
کم و بیش به همان اندازه مخالفت(، بیشتر فیلمی باب 
ج از کشور  طبع جشنواره ها و جایزه های سینمایی خــار
است تا احیانا خوانش های دیگری از وضعیت قهرمان 

ایرانی داشته باشند.

 عرق ملی و فضای باستانی
یکی دیگر از نکته های عجیب دیگر که بر شباهت دو 
فیلم مــی افــزایــد، عــنــوان شــدن بحث ملی اســت. البته 
ــرداری نعل بــه نعل نیست و ایــن مــورد  ــهــره ب بــاز هــم ب
ــادی بــرمــی گــردد کــه از برخی  ــره کــامــلا بــه هــوشــمــنــدی ف
ــاده کــه شــایــد چــنــدان هم  جــمــلات و تــصــاویــر ظــاهــرا سـ

ــوده، خوانشی  ــب مــدنــظــر کـــارگـــردان مستند ن
درخــشــان دارد. امــا بــه هــرحــال پایگاه 

ــود مستند  ــ ــن بــهــره مــنــدی در خ ــ ای
ــایــــی از  ــا در جــ ــمـــدرضـ اســـــــت. مـــحـ
مستند می گوید: »اون روز عرق ملی 
بودنم، ایرانی بودنم بهم گفت این 
ــازگــردانــدن پــول بــه صاحبش(  کــار )ب

رو بــکــن ولـــی اگـــه الان پــیــدا کنم، 
ــمــی کــنــم ایــــن کــــار رو، چــون  ن

ــودم واقــعــا نیاز دارم.« بعدا  خ
هم در صحنه ای، محمدرضا 
را در مــکــانــی مــی بــیــنــیــم که 

ــی و  ــان ــت ــاس ــی ب ــای ــه ه ــان ــش ن
تاریخی دارد. 

در پــایــان فیلم هــم محل 
ــه ظـــاهـــرا  ــ ــی زنـــــی ک ــ ــدگ ــ زن
ــت،  ــ ــب پــــــول اسـ ــ ــاح ــ ص
ــی و  ــان ــت ــاس ــه ای ب ــق ــط ــن م

ــای عــتــیــقــه  ــ ــی ــر از اشــ ــ پ
اســـت. فــرهــادی چطور 
ع ایــنــهــا در  از مــجــمــو
ــان اســـتـــفـــاده  ــ ــرم ــ ــه ــ ق

کــــــــرده اســــــــت؟ حـــضـــور 
رحــیــم اوایـــل فیلم در منطقه 

باستانی نقش رستم که قهرمان 
را مستعد ارجاعات و تاویل های 
ــران  ــاره ای ــ فرامتنی بــســیــاری درب

می کند.

بحث مجهول بودن هویت زن صاحب پول در قهرمان 
ــرد، دو ســر باخت  هــم کــامــلا مــتــاثــر از مستند دو ســر بـ
ح مــی شــود، زهــرا  اســت. در مستند البته اســم زن مطر
یعقوبی و خــود محمدرضا هم او را می بیند و پــول را به 
او برمی گرداند، اما در پایان و با این که کــارگــردان و گروه 
سازنده با سختی فراوان، زن و همسرش را در منطقه ای 
دورافتاده در کــازرون می بینند، آنها زیر بار ماجرای پول 
نــمــی رونــد و انــکــار می کنند. البته همسر زن، شــایــد به 
ــراز هویتی خــودشــان را بـــرای دریــافــت  شــوخــی بحث احـ
ح می کنند، یعنی همان اشتباهی که رحیم و در  پول مطر
واقع خواهرش موقع تحویل سکه مرتکب شد و سهم 

مهمی در گرفتاری های بعدی رحیم داشت.
ــاز یــکــی دیــگــر از نــکــات قــابــل اشــــاره مــســتــنــد، حضور  بـ
ــرای یــافــتــن زن صاحب  ــورا بـ ــاش ــده در روز ع ــازن ــروه س گـ
پـــول اســـت. مــشــاهــده یــک گـــروه تــعــزیــه، بـــاز هــم ربــط 
مستقیمی بــه قهرمان نـــدارد امــا اگــر بدانیم فرهادی 
، عــلــیــرضــا  ــر از بـــازیـــگـــر تــعــزیــه شـــیـــراز و نــقــش شـــمـ
ــازی در نقش حسین، شوهرخواهر  ــرای ب جهاندیده ب
 رحـــیـــم در قــهــرمــان اســـتـــفـــاده کـــــرده، مــاجــرا 

وارد فاز جالبی می شود.

 تفاوت های قهرمان  با مستند
فیلم قهرمان فرهادی البته چیزهایی 
کاملا مختص به خود دارد، به ویژه 
حضور فرخنده بــه عــنــوان عشق 
زنــدگــی رحیم کــه عاشقانه بــرای 
رهایی کسی که دوست دارد به 
مـــــــی زنـــــــد.  تـــــــــــش  آ و   آب 
شخصیت  حــضــور  همچنین 
خواهر و شوهرخواهر در فیلم 
قهرمان هم که نقش مهمی 
در قصه دارنـــد، در واقعیت 
وجــود نـــدارد. و ذکــر ایــن نکته 
ــا هـــمـــه قـــوت  ــ ــه ب ــ ــن ک ــ مـــهـــم ای
ح  مستند، آنچه حالا باعث طر
 و احـــتـــمـــالا دیـــــــده شـــدن 
 آن شـــــــده، نــــــام و 
اعتبار و موفقیت 
 فــیــلــم قــهــرمــان 

است.
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